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هشدار به متقاضیان وام  ودیعه مسکن
گــروه حــوادث /   رئیــس مرکــز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم ســایبری 
پلیــس فتــای ناجا با توجه بــه ثبت نام غیرحضوری وام ودیعه مســکن از 

متقاضیان خواست مراقب باشند در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.
ســرهنگ علــی محمــد رجبــی، در ایــن بــاره گفت: بــرای رعایــت اصول 
بهداشــتی و جلوگیــری از گســترش بیمــاری کرونــا تصمیم مســئولان امر 
بــر ایــن شــده تــا متقاضیــان دریافــت تســهیلات کمــک ودیعه مســکن، 
تمــام مراحــل ثبت نــام خــود را به شــکل غیرحضــوری انجام دهنــد. اما 
همیــن موضــوع نگرانی هایــی در مورد ســودجویی احتمالــی برخی افراد 
فرصت طلب ایجاد کرده که می توان با رعایت یکســری نکات پیشگیرانه 

براحتی از آنها جلوگیری کرد.
رئیــس مرکز تشــخیص و پیشــگیری از جرایم ســایبری پلیس فتــا با بیان 
اینکــه ثبت نــام بــرای دریافــت این کمــک ودیعــه با اســتفاده از ســامانه 
پیامکی انجام خواهد شد، گفت: برابر شرایط اعلام شده متقاضیان واجد 
شــرایط از ســاعت ۱۰ صبح روز شــنبه چهارم مرداد می توانند با ارسال کد 
ملــی سرپرســت خانوار بــه شــماره پیامکــی ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ از طریق تلفن 
همراهی که شماره اش به نام فرد متقاضی است، نسبت به ثبت نام اولیه 

دریافت تسهیلات اقدام کنند.
رجبی با بیان اینکه برابر اعلام رســمی صــورت گرفته متقاضیان تا تاریخ 
۹ مــرداد بــرای ثبت نــام فرصــت دارنــد، گفــت: زمــان تکمیــل اطلاعات 
و پرداخــت تســهیلات از طریــق ســامانه طــرح اقــدام ملــی مســکن بــه 
آدرس www.Tem.mrud.ir اعــلام خواهد شــد و بنابراین لازم اســت که 
شــهروندان به دو نکته مهم یعنی نشــانی دقیق ســایت و دیگری شــماره 

پیامک توجه کنند.
وی بــا تأکیــد بر اینکــه متقاضیــان دریافــت وام باید مراقــب تماس های 
تلفنــی و پیامک هــای پیش ثبت نــام دریافت وام مســکن باشــند، افزود: 
بزهکاران ســایبری از این فرصت سوءاســتفاده کرده و متقاضیان دریافت 
وام را به ســوی ســایت های جعلــی و فیشــینگ هدایت می کننــد یا اینکه 
اقــدام به دریافــت مبالغــی از آنان می کننــد و به همین دلیل لازم اســت 
شــهروندان توجه داشته باشــند که ثبت نام فقط از طریق گفته شده قابل 

انجام است و به وعده ها و تبلیغ های دروغین توجه نکنند.

شــبی دیگر با ترس و دلهره آغاز می شــود و تا شــروع حمله سگ های وحشی 
کوچه ها چنان خلوت و ترســناک به نظر می  رســد که گویی خاک قبرســتان را 
بر گذرگاه های آبادی پاشــیده اند. مردم آبادی با تاریکی غروب به خانه ها پناه 
می برند و ســاعتی بعد، ظلمت رعب انگیز شــب که فرا می رســد، ســگ های 
هــار و گرســنه به هوای یافتن لاشــه و طعمه ای از جنگل و بیابــان رو به آبادی 
می آورنــد. تــا همدیگر را تکــه پاره کنند. تعدادی از ســگ های گرســنه هم به 
قبرســتان حاشیه آبادی رو می برند تا با چنگ و دندان مردگان را که به تازگی 
دفــن کرده انــد از گورها بیرون بکشــند و با هر طعمه ای کــه از زیر خاک بیرون 
می آورند جدالی خونین آغاز می شــود. شب ها تنها سگ های وحشی نیستند 
کــه بــرای طعمــه ای رو به  آبــادی می آورند. راســوها، شــغال ها و انــواع دیگر 
پســتانداران هــم در جدالــی خونین با این ســگ های هار شــب ها برای یافتن 

طعمه ای به کوچه های آبادی رو می آورند.
در میان این جانواران هار تک و توک سگ ها و گربه های خانگی هم به چشم 
می خورند که برای ساکنان آبادی خطر بزرگی به حساب می آیند. این سگ ها 
و گربه ها که در حمله حیوانات درنده مبتلا شــده اند ابتدا دوره پنهان بیماری 
را در میــان خانواده هــا می گذراننــد ولی هنگامی که ویروس هــاری در آنها به 
عصب هــای مغز می رســد غفلتــاً حمله به ســاکنان خانه ها یا مــردم کوچه و 
خیابان را آغاز می کنند.اما در این میان آدم هایی که زخم های هاری بدن شان 
را از دیگــران پنهــان می کننــد خطرناک تــر از حیوانات مبتلا به هاری هســتند 
چون این زخمی ها در میان اعضای خانواده ها هستند و با مردم کوچه و بازار 
معاشرت دارند که با بحران ویروس  هاری، می توانند جان دیگران را به  خطر 

بیندازند.
 به  همین خاطر درمانگاه مرادآباد به خاطر گسترش وحشت عمومی مردم با 
پخش اطلاعیه ای از خانواده ها خواسته به محض مشاهده افرادی در خانه ها 
کــه زخمی پنهــان در بدن دارند آنها را بــه اداره نظمیه معرفی کنند تا هرچه 
زودتــر تحت نظر و درمان قــرار گیرند وگرنه اعضای خانــواده به خاطر پنهان 
کردن بیمار مبتلا بــه ویروس هاری تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. پس از 
انتشــار این اطلاعیه بود کــه مأموران تفتیش خانه به خانه را برای شناســایی 
بیمــاران مبتــلا به هاری آغــاز کردنــد و همچنین بــه خانواده ها هشــدار داده 
شــد هرچه زودتر ســگ ها و گربه های خانگــی را به محلی که بــرای نگهداری 
و شناســایی حیوانات مبتلا به ویروس مرگبار هاری در نظر گرفته شــده است 
تحویــل دهنــد چون اخیــراً حمله ســگ ها و گربه هــای مبتلا به جنــون هاری 
بــه مــردم آبادی افزایش یافتــه و با زخمی کــردن افراد عــده ای را به ویروس 
هــاری مبتلا کرده انــد.در این وحشــت عمومی مــردم آبادی بیــش از آنکه از 
حمله حیوانات مبتلا به هاری وحشــت کنند از رویارویی با همنوعان خود در 
هراس انــد. هرگاه دو عابر در گذرگاهی به هم می رســند هر دو از هم وحشــت 
دارند و از این هراسان هستند که فردی که از رو به رو می آید مبادا زخمی پنهان 
در بدن داشــته باشــد و در اوج جنون هجوم بیاورد و دندان های زهرآگینش را 
در بدن او فرو کند... شــب ها می توانند در خانه ها را به روی حیوانات هاری که 
در کوچه ها پراکنده می شوند ببندند اما روز ها رهگذران ناگزیرند با هم روبه رو 

شوند. معاشرت کنند و داد و ستد داشته باشند.
٭٭٭

روز به روز بر تعداد قربانیان ویروس هاری در مرادآباد افزوده می شد و برخی 
از روزها اجساد مردگان ساعت ها در گوشه و کنار آبادی بر زمین باقی می ماند 
تــا نعش کش های اســبی بــرای انتقال آنها به گورســتان از راه برســند. بیشــتر 
مــردگان قربانیان ویروس هاری هســتند که در اوج بحران جنــون و ویروس از 
خانه ها بیرون دویده اند، در برابر چشمان وحشت زده رهگذران با چنگ زدن 
بــه خــاک و خل و صورتی خونی و خاک آلود، آنقدر ســر به زمین کوبیده اند تا 

جان داده اند.
نعش کش هــا پیاپــی اجســاد مــردگان را بــه گورســتان انتقــال می دهنــد و 
گورکن هــا جنازه هــا را ردیــف به ردیف کنــار هم می پیچند تــا نوبت به کفن 
و دفن شــان برســد. آن روز که شــمردن تعداد مرده ها به بیســت زن و مرد 
رســیده بود و وجود دو نعش کش لکنته با دو اسب لاغر و مردنی که از فرط 
لاغری دنده های شــان از زیر پوســت بیرون زده بود، کار انتقال مردگان را به 
قبرســتان دشوار می کرد و گورکن ها پیش بینی می کردند آن شب سگ های 
هار در گورســتان ضیافتی کم نظیر برپا خواهند کرد. با چنین مرگ  و میری 
جز رونق بازار گورکن ها کار و کاســبی رمال ها و دعانویس ها هم سکه است. 
گویــی می خواهنــد لااقل بخت شــان بــرای آخرت گشــوده شــود... اما آنچه 
بهــت و حیرت مــردم آبادی را برانگیخت این اســت که از چنــد ماه پیش، 
کشــتی یــا قایقی در ســاحل ایــن جزیره پهلــو نگرفتــه و از رفــت  و آمدهای 
دریایی خبری نیست. همه به این اندیشه اند که آیا با شیوع مرگبار ویروس  
هــاری در مرادآبــاد دولت مرکزی تصمیم گرفته ســاکنان ایــن جزیره را در 

قرنطینه قرار دهد؟ اما فاجعه هولناک تر از این است.

بــا  وقتــی  موتورســوار  دزدان    / حــوادث  گــروه 
مقاومــت دوکارگــر جــوان  مواجه شــدند یکی از 
آنهــا را مجــروح و دیگری را که در حــال فرار بود 

با چاقو به قتل رساندند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث» ایران«، ســاعت 
6:۳۰ پنجشــنبه 2 مرداد مأمــوران کلانتری ۱52 
خانــی آبــاد نــو در تمــاس بــا بازپــرس کشــیک 
قتــل پایتخــت از قتــل مــرد جوانــی و مجــروح 
شــدن دوســتش در خیابــان دولتخــواه منطقــه 

مرتضی گرد خبر دادند.
با اعلام این خبر بازپرس ساســان غلامی و تیم 
بررســی صحنه جرم راهی محل حادثه شدند. 
بــا حضــور در محــل آنها با جســد خونین پســر 
جوانــی و در چنــد قدمی او دوســتش کــه او نیز 
مجروح شده بود و روی زمین افتاده بود مواجه 

شدند.
مــرد مجــروح در تحقیقــات گفت: مــن و ایمان 
کارگر مبل ســازی هســتیم. در حال بازگشــت به 
خانه بودیم که موتورســواری دو ترک به ســمت 
ما آمد. آنها با تهدید چاقو از ما خواســتند که هر 

چه پول و وســایل با ارزش داریم در اختیارشــان 
قــرار دهیــم. اما مــن و ایمان مقاومــت کردیم و 
موتورســواران با چاقــو به من حمله کــرده و مرا 

مجروح کردند.
او ادامه داد: با مشــاهده ایــن صحنه ایمان پا به 
فرار گذاشــت تا بتواند از کســی کمــک بگیرد اما 
ســارقان او را تعقیب کرده و باهم درگیر شــدند. 
لحظاتی طول نکشــید که ایمان با ضربه چاقوی 
موتورسواران روی زمین افتاد و سارقان هم پا به 
فرار گذاشتند. من بلافاصله با پلیس و اورژانس 
تمــاس گرفتم و موضوع را گــزارش کردم. من و 
ایمان ۱۰۰ هزار تومان بیشــتر به همراه نداشتیم 

و دوستم قربانی این پول شد.
بازپــرس شــعبه ســوم دادســرای امــور جنایــی 
پایتخت دستور انتقال مقتول به پزشکی قانونی 
و دســتور انتقــال دوســت ایمــان به بیمارســتان 
بــرای درمــان را صادر کــرد. همچنیــن بازپرس 
و  متهمــان  هویــت  شناســایی  دســتور  جنایــی 
بازبینــی دوربین هــای مداربســته اطــراف محل 

حادثه را صادر کرد.

گــروه حوادث/  مرد جوان  که با راه انــدازی چالش بازی »جرأت 
یا حقیقت« در شبکه های اجتماعی کودکان و نوجوانان را فریب 

می داد، از سوی پلیس دستگیر شد.
مأمــوران پلیس فتا از چنــدی قبل دریافتند فردی بــا راه اندازی 
چالشــی تحــت عنــوان بــازی »جــرأت یــا حقیقــت« در فضــای 
مجــازی، کودکان و نوجوانــان را به انجام کارهــای غیرمعمول و 
شــرط بندی های عجیب در فضای واقعی مجبــور کرده و از آنها 

سوء استفاده می کند.
ســرهنگ رامین پاشــایی، معــاون اجتماعــی پلیس فتــای ناجا 
در ایــن بــاره  گفــت: فــردی که با بهره گیــری از فضــای مجازی و 
ایجــاد صفحه ای در شــبکه اجتماعی اینســتاگرام، بــا راه اندازی 
یــک چالــش تحــت عنــوان »بــازی جــرأت یــا حقیقــت« باعث 
فریــب کــودکان و نوجوانان شــده بــود، تحت رصد  کارشناســان 
ســایبری قرار گرفت. با اقدامــات فنی و تخصصی پلیس، متهم 
در مخفیگاهــش شناســایی شــد اما وقتــی با هماهنگــی مراجع 
قضایــی، مأمــوران بــرای دســتگیری وی وارد عمل شــدند، او با 
ســلاح ســرد به مأمــوران حمله و فــرار کرد ولــی در یک تعقیب 
و گریز ســرانجام دســتگیر شد.این مقام مســئول تصریح کرد: با 
شروع فصل تعطیلی دانش آموزان  و نظر به رعایت توصیه های 
آموزشــی مســئولان بهداشــتی کشــور مبنــی بــر عــدم ترددهای 
بخصــوص  مجــازی  فضــای  از  اســتفاده  میــزان  غیرضــروری، 
وبگردی افزایش چشــمگیری یافته که این فضا بســتری را برای 
اغفال و سوء اســتفاده از کودکان و نوجوانان فراهم آورده اســت.

ســرهنگ پاشــایی با بیــان اینکــه افراد ســودجو در پوشــش های 
مختلــف و با اســتفاده از ترفندهای گوناگون قصد عملی ســازی 
اهداف شوم و کلاهبردارانه خود را دارند، به والدین توصیه کرد: 
بــا اعمــال نظارت دائمــی بر عملکرد ســایبری فرزنــدان خود و 
راهنمایــی و هدایت آنان اصول اســتفاده صحیح و عدم اعتماد 

به افراد غریبه و نا آشنا را به فرزندان خود بیاموزند.
بــدون  اســتفاده  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  انتظامــی  مقــام  ایــن 
شــبکه های  و  مجــازی  فضــای  در  نظــارت  عــدم  و  کنتــرل 
بــه  فرزنــدان  بــرای  زیــادی  مخاطــرات  می توانــد  اجتماعــی 
مشــاهده  صــورت  در  خواســت:  هموطنــان  از  آورد،  وجــود 
و  مشــاوره  اخــذ  بــه  نیــاز  یــا  و  مشــکوک  مــوارد  گــزارش  و 
 راهنمایــی بــا مراجعــه به ســایت رســمی پلیــس فتا به نشــانی

 www.cybrpolice.ir بخــش مرکز امداد و فوریت های ســایبری 
می توانند با پلیس فتا در ارتباط باشند.

گروه حوادث /  مرد جوان که متهم است 
بدهکار خود را در یک تصادف عمدی به 
قتل رسانده است در حالی در شعبه دوم 
دادگاه کیفری پای میز محاکمه ایستاد که 

منکر تمامی اتهامات خود شد.
به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، 
حــدود دو ســال قبل خبر قتل مــردی در 
پاکدشــت ورامین بــه پلیس اعلام شــد. 

نخستین بررسی ها نشان می داد جواد - 
مقتول - با مردی به نام غفور که صاحب 
یک کارگاه تولیدی بوده اختلاف حســاب 
6۰ میلیون تومانی داشــته و غفور پس از 
ربــودن وی با همدســتی دوســتانش او را 
بــه کارگاه خود در پاکدشــت ورامین برده 
و حبــس کرده بود اما جــواد پس از کتک 
اســارتگاهش  از  متهمــان  از  یکــی  زدن 

موفق به فرار شد ولی دقایقی بعد غفور 
وقتی متوجه این موضوع شد با خودروی 
پرایــدش او را تعقیب کــرده و زیر گرفت 
در ایــن حادثه جواد کشــته شــد و غفور و 

همدستانش دستگیر شدند.
ایــن در حالی بــود که کارگــران کارگاه 
تولیــدی در اظهارات خود مدعی شــدند 
غفــور بــه خاطــر اختــلاف مالی جــواد را 
ربوده و در کارگاه حبس کرده بود اما جواد 
پس از کتک زدن یکی از کارگرها فرار کرد 

و بعد هم این اتفاق افتاد.
صبح دیروز متهم و همدســتانش در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان تهران 
پای میــز محاکمــه ایســتادند. در ابتدای 
جلســه دادگاه پدر و مادر مقتول از طرف 
خود و نوه صغیرشــان برای متهم ردیف 
اول پرونده درخواســت قصــاص کردند. 
اما وقتی متهــم در جایگاه ایســتاد منکر 
اتهاماتش شــد و گفــت: من یــک کارگاه 
تولیدی داشــتم و جواد هــم از من خرید 
می کــرد تا اینکه حدود 6۰ میلیون تومان 

گروه حوادث /  دختر جوان که برای سلفی گرفتن بالای پل رودخانه چالوس رفته بود 
به داخل آب افتاد و جان باخت.

این حادثه عصر جمعه سوم مرداد حدود ساعت ۱۶ در ۱۰ کیلومتری جاده چالوس در 
نزدیکی »شرکت دی« رخ داد و موضوع به نیرو های هلال احمر این شهرستان اعلام 

شد، بلافاصله نیرو های هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
امیرحسین عســگرزاده، رئیس جمعیت هلال احمر چالوس در این باره گفت: این 
دختر جوان با خانواده از تهران به این منطقه آمده بودند و ظاهراً برای گرفتن عکس 
ســلفی به روی پل رودخانه رفتــه بود، اما دختر جوان بر اثر ســهل انگاری به رودخانه 
پــرت شــد و دو مردی کــه همــراه وی بودند بــرای نجاتش تــلاش کردند کــه فایده ای 

نداشــت و آنها هم دچار آســیب شــدند که با کمک نیرو های هلال احمر نجات پیدا 
کردند اما جســد این خانم چندکیلومتر پایین تر توســط نیرو های مردمی و با حضور 

هلال احمر در نزدیکی پارک فین از آب بیرون آورده شد.
محمدناصر زندی، فرماندار چالوس نیز با بیان اینکه این خانم ۳۳ ساله اهل تهران 
بود، گفت: وی به همراه دوستان خانوادگی خود در مجاورت رودخانه چالوس به سر 
می بردند که بنا به گفته همراهان به دلیل گرفتن عکس سلفی و رعایت نکردن نکات 
ایمنی، به داخل رودخانه خروشــان چالوس ســقوط می کنــد. در حال حاضر پرونده 
در آگاهی چالوس در حال بررسی اســت و پیکر این خانم جوان به سردخانه نوشهر 

انتقال یافت.

 مرگ مرد بدهکار 
زیر چرخ های خودروی طلبکار

محمد بلوری/ روزنامه نگار

مرادآباد در قرنطینه

در حاشیه

22 مردی با چشمان حادثه ساز

گــروه حــوادث/   پســر جــوان وقتی دوســت 
صمیمی اش را ناراحت دید، از او خواســت 
برایــش درد دل کنــد اما اصــرار او برای این 

کمک، به قتلی خونین ختم شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
ساعت ۱۱ شب 24 تیر، سر و صدای درگیری 
در پــارک والعصــر منطقــه بی ســیم تهران 
افــرادی را کــه در پــارک بودنــد، بــه محــل 

درگیری کشاند.
دو مرد جوان که چاقو در دســت داشــتند، با 
هم درگیر شــده بودنــد و ناگهان یکی از آنها 
خونیــن روی زمین افتــاد و دیگری در حالی 
کــه فریــاد مــی زد کمکــش کنیــد... کمکش 

کنید، از محل متواری شد.
فرشــاد کــه از ناحیــه قفســه ســینه مجــروح 
شــده بود، به بیمارستان منتقل شد اما پسر 
جوان تنها توانســت ۱۱ ساعت دوام بیاورد و 
در نهایت ســاعت ۱۰ صبح روز بعد تســلیم 

مرگ شد.
بــه دنبــال ایــن جنایــت خونیــن، تحقیقات 
به دســتور بازپرس شــعبه هفتم دادســرای 
امور جنایی پایتخت آغاز شــد. در تحقیقات 

میدانــی و تحقیــق از پســر خالــه و دوســت 
فرشــاد کــه در زمــان مــرگ در بیمارســتان 
حضور داشتند، هویت عامل قتل شناسایی 
شد. بررسی ها نشــان می داد بهزاد؛ دوست 
قدیمــی و هم محلــه ای مقتــول، عامل قتل 
بــوده اســت.مأموران بلافاصلــه راهی خانه 
بهزاد شــدند اما خانــواده اش مدعی بودند 
کــه او را ندیده انــد. در حالــی کــه تحقیقــات 
بــرای دســتگیری مرد جــوان ادامه داشــت. 
ســرانجام بهزاد مجبور شــد بــه اداره آگاهی 
برود و به جنایتی که مرتکب شــده، اعتراف 
کنــد. متهــم 2۷ ســاله بــه دســتور بازپــرس 
عباس بخشــوده، در اختیار کارآگاهان اداره 
دهم پلیس آگاهی پایتخت قرار داده شد تا 

به بازسازی صحنه جنایت بپردازد.
ë گفت وگو با متهم 

چرا دوستت را کشتی؟
مــا واقعــاً اختلافی بــا هم نداشــتم. حتی از 
برادر به هم نزدیک تر بودیم. مدت هاســت 
که همدیگر را می شناســیم و از بچگی با هم 
بزرگ شده ایم. ما به قدری با هم صمیمی 

بودیم که درد دل هایمان با هم بود.

پس چرا کار به اینجا رسید؟
شــب حادثه فرشــاد حــال خوبی نداشــت، 
مســت کــرده بــود و خیلــی ناراحت بــود. از 
او پرســیدم چه شــده؟ با مــن درد دل کن تا 
ســبک شــوی. اما او نه تنها حرفی نزد، بلکه 
گفت دســت از ســرش بــردارم. گفت وگوی 
از روی  ادامــه داشــت کــه یــک لحظــه  مــا 
عصبانیت دســتم را به سیم کلاچ موتورش 
زدم و ســیم کنــده شــد. ســر همیــن مســأله 
دعوایمــان شــد و مــن کــه دیــدم دعــوا بالا 
گرفته، از او دور شدم. اما فرشاد صدایم زد و 
من برگشــتم. اول چاقو نداشت اما وقتی که 
نزدیک شــدم، چاقویش را بیرون آورد. من 
هــم چاقویی که بــه همراه داشــتم را بیرون 
آوردم و دعوا شــروع شد. ما روی هوا به هم 
چاقو پرتاب می کردیــم که یک دفعه دیدم 
فرشــاد قدمی بــه عقب برداشــت و خونین 
روی زمین افتاد. فریاد زدم کمک کنید و در 
همان حین پسر خاله و دوست دیگر فرشاد 

آمدند و من هم پا به فرار گذاشتم.
بعد از قتل چه کردی؟

در  هــدف  بــی  داشــتم  وجــدان  عــذاب 

خیابان ها پرســه مــی زدم و گریــه می کردم. 
شــب ها هم که جایی برای ماندن نداشــتم، 
پنهانــی از پشــت بام همســایه خــودم را به 
خانــه می رســاندم و صبــح دوبــاره از خانــه 

بیرون می زدم.
چه شد که خودت را معرفی کردی؟

پلیس در تعقیب من بود و می دانســتم دیر 
یا زود دســتگیر می شــوم. از طرفی از عذاب 
وجدان حتی یک شب نخوابیدم. وقتی فرار 

را بی فایده دیدم، تصمیم گرفتم که خودم 
را معرفی کنم.

همیشه با خودت چاقو حمل می کنی؟
رد  پاتــوق خلافــکاران  از  زیــاد  مــن  چــون 
می شــوم، از تــرس اینکــه یــک وقت هایــی 
خفتــم کننــد، بــرای دفــاع از خــودم چاقــو 
داشــتم. نمی دانســتم چاقویــی کــه بــرای 
دفــاع برداشــته بــودم، رفیقم را به کشــتن 

می دهد.

 کالبد شکافی
برای یافتن گلوله ای که گم شد

گــروه حــوادث/    رمــز گشــایی از مــرگ مرموز پســر موتورســوار که در 
جریان تعقیب و گریز پلیســی جان باخته اســت به مأموران تشــخیص 

هویت و انجام آزمایش های تخصصی در پزشکی قانونی سپرده شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســاعت ۱5:52 عصر جمعه ۳ 
مــرداد، مأموران کلانتری ۱42 کن گزارش مرگ پســر 2۳ ســاله ای را در 

بیمارستان به بازپرس کشیک قتل اعلام کردند.
طبــق اعــلام مأمــوران کلانتــری پســر جــوان 8 روز قبــل به خاطــر 
حادثه ای که برایش رخ داده بود به بیمارستان منتقل شده اما به خاطر 

شدت جراحات فوت کرده بود.
به دنبال اعلام این خبر، بازپرس مصطفی واحدی دستور تحقیقات 
را در خصوص مرگ پســر جوان به نام حمید صادر کرد. در بررسی های 
صورت گرفته دوست حمید که شب حادثه همراه او بود گفت: با حمید 
در راه رفتن به کن و ســولقان بودیم که متوجه مأموران ایســت بازرسی 
شــدیم. حمید بلافاصله دور زد اما مأموران متوجه شــدند و به تعقیب 
ما پرداختند. آنها چند باری دســتور ایســت داده و درنهایت نیز شلیک 
کردنــد. در ایــن تعقیــب و گریز تیری بــه گردن حمید برخــورد کرد و ما 

تعادلمان را از دست داده و با جدول برخورد کردیم و او به کما رفت.
در حالــی کــه دوســت حمید مدعی بــود گلولــه به گــردن او اصابت 
کرده است، اما گزارش های پزشک معالج وی که به مأموران تشخیص 
هویت ارســال شده نشان می دهد روی گردن پسر جوان سوراخی وجود 
داشــته که به نظر می رسد محل اصابت گلوله است. اما از آنجا که فقط 
یــک ســوراخ روی گردن حمید دیده می شــود و ســوراخ دومی که محل 
خروج گلوله باشــد، وجود ندارد این فرضیه مطرح شــد که مرمی گلوله 
در گردن وی باقی مانده باشد اما به گفته پزشکان هیچ مرمی نیز داخل 

گردن پسر جوان دیده نشده است.
بــا توجــه بــه  نظریه کارشناســان تشــخیص هویــت، بازپرس شــعبه 
یازدهم دادســرای امور جنایی پایتخت دســتور انتقال جســد به پزشکی 
قانونــی را صــادر کرد. همچنین از کارشناســان اســلحه و تیم تشــخیص 
هویت خواســت تا برای بررســی این موضوع در هنگام کالبد شکافی در 
پزشــکی قانونی حضور داشــته باشند و با انجام سی تی اسکن مشخص 

شود سوراخ روی گلوی پسر جوان به چه دلیل به وجود آمده است.
بازپــرس جنایــی دســتور تحقیقــات میدانــی، بازبینــی دوربین های 
مداربسته اطراف محل حادثه و تحقیق از افرادی که در شب حادثه در 
ایست بازرسی حضور داشته و تعداد تیرهای شلیک شده را صادر کرد.

بــه من بدهــکار شــد و هر چــه می گفتم 
پولــم را بــده توجهــی نمی کــرد تــا اینکه 
روز حادثــه مــن در خانه بــودم که یکی از 
همسایه های کارگاه تماس گرفت و گفت 
جواد بــه کارگاه آمده و یکــی از کارگرانت 
به نــام محمــد را کتــک زده. مــن هم به 
کارگاه رفتــم و دیــدم حالــش خیلــی بد 
اســت محمد از من خواســت کــه او را به 
بیمارستان برسانم وقتی سوار خودرواش 
کــردم تــا او را بــه خانــه ببــرم و دفترچــه 
بیمــه اش را بــردارد تــا بــه بیمارســتان 
برویــم ناگهــان کنــار جــاده چشــمم بــه 
جواد افتاد خودرو را با عجله نگه داشتم 
و می خواســتم دنده عقب بگیــرم تا او را 
ســوار کنم که ناگهــان خــودروام به جواد 
خــورد و او هــم روی خاکــی کنــار جــاده 
پرت شــد مــن که خیلــی ترســیده بودم 
فــرار کردم. من قصــدی در این تصادف 
نداشــتم و عمــدی در کار نبــود الان هــم 
گزارش کارشــناس راهنمایــی و رانندگی 
را کــه گفتــه من به عمد با جــواد برخورد 

کرده ام قبول ندارم.
در ادامــه متهمان دیگر پرونده نیز به 
دفــاع از خود پرداختنــد و همگی ادعای 

آدم ربایی و قتل را منکر شدند.
بدین ترتیب در پایان جلســه قضات 
برای تصمیم گیــری در این پرونــده وارد 

شور شدند.

سلفی مرگبار دختر جوان روی پل چالوس

فریب با چالش آنلاین 
>جرأت یا حقیقت<

درددل دوستانه با جنایت پایان یافت

 قتل  کارگر مبل سازی
 برای 100 هزار تومان


